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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس نظر فخر رازی در مورد قول عمر مبن بر حرام بودن متعه

ی دیر از حرفهای اهل سنت این است که مگویند عمر در ی جمع فراوان و مجمع از صحابه این کلام را گفته و احدی
از صحابه او را انار نرده است؛ و معنای این عدم انار آن است که صحابه او را بر این انارش تأیید کردند؛ و خواستند

همین را مصحح کار عمر قرار دهند. مگویند اگر واقعاً خلاف بود و چنین چیزی نبود، صحابه باید مخالفت مکردند. 

در بعض از کتابهای که وجود دارد، این مطلب آمده است؛ اما در صفحهی 142 کتاب زواج المتعةآمده است: وأما ما ینسب
إلیه من أنّه هو الّذی أعلم تحریم المتعة فذل بعید جدّاً لأنّ عمر لم ینسب نفسه ف یوم من الأیام مشرعاً فان رسول اله(ص)

قد حرم وإنّما کان عمر بوصف خلیفة ینذف أحام اله ویمنع من مخالفة اینها دنبال این هستند که بویند او خودش از پیش
خودش این را نیاورده است و به خاطر اطلاع بوده که از نسخ پیامبر(ص) داشته؛ و صحابه او را تأیید کردند.

 فخر رازی نیز در صفحهی 50 از جلد دهم تفسیرش ی کلام مفصل را دارد؛ بعد از آن که کلام عمر را نقل مکند، مگوید:
ذکر هذا اللام ف مجمع الصحابة در جمع از صحابه وما أنر علیه أحد احدی هم انار نرد فالحال ههنا گفته مسئله سه

صورت دارد لا یخلوا إما أن یقال أنّهم کانوا عالمین بحرمة المتعة فستوا فرض اول این است که بوییم صحابه هم مثل عمر
عالم به حرمت متعه بودهاند و سوت کردند؛ یعن تقریباً تأیید کردند. 

دوم این که أو کانوا عالمین بأنّها مباحة ولنّهم ستوا عل سبیل المداهنة اینها هم مدانستند که مباح است اما عل سبیل
المداهنه از باب این که کوتاه بیایند، صحبت نردند؛ خواستند ظاهر را حفظ کنند و چیزی که ناخوشایند عمر نباشد را نقل
ننند. و فرض سوم این که: أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها یا اینه صحابه نمدانستند اصلا مباح است یا حرام فستوا

لونهم متوقفین ف ذل چون اینها متوقف بودند، سوت کردند والأول أول فخر مگوید این که بوییم اینها هم عالم به حرمت
بودند، مطلوب ماست.

اما در مورد فرض و نتهی دوم که مهم است مگوید: والثان یعن اگر آنها مدانستند مباح است اما در مقابل عمر سوت
کردند یوجب تفیر عمر ویوجب تفیر الصحابة لأنّ من علم أنّ النب(ص) حم بإباحة المتعة ثم قال أنّها محرمة محذورة من
غیر نسخ لها فهو کافر باله اگر کس بداند که پیامبر(ص) متعه را مباح کرده بوده، و بعد عمر بوید این حرام است بدون این

که ناسخ آمده باشد؛ برای آن حلیت کافر به خدا مشود. ومن صدقه علیه مع علمه بونه مخطئاً کان کافراً أیضاً اگر کس نیز
این کافر را تصدیق کند، او هم مشود کافر. 
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مگوید اگر بخواهیم این نظر را بوییم وهذا یقتض تفیر الامة باید بوییم همه امت کافر هستند وهو عل ضدّ قوله «کنتم خیر
اُمة» و این هم با این مطلب که قرآن مگوید شما بهترین امت هستید، در تعارض است. پس، به اعتقاد فخر رازی نمشود به

فرض دوم ملتزم شد. والقسم الثالث هو أنّهم ما کانوا عالمین بون المتعة مباحة أو محذورة این که گفته شود صحابه
نمدانستند متعه مباح است یا ممنوع فلذا ستوا فهذا أیضاً باطل این هم باطل است لأنّ المتعة بتقدیر کونها مباحة تون

کالناح اگر مباح است مثل ناح است واحتیاج الناس إل معرفة الحال ف کل واحد منهما عام ف حق الل ّ این که مردم
احتیاج دارند یا به ناح و یا به متعه، عموم است ومثل هذا یمنع أن یبق مخفیا نمشود چنین چیزی هم مخف باشد؛ بوییم
مطلب مورد احتیاج عموم مردم است، اما مردم از حلیتش اطلاع ندارند بل یجب أن یشتهر العلم به باید همه به آن علم داشته

باشند فما أنّ الل کانوا عارفین بأنّ الناح مباح چطور همه مردم مدانستند اصل ناح دائم مباح است و مدانستند
. المتعة کذل ون الحال فاباحهاش منسوخ نشده است، اگر واقعاً متعه هم حلال بود، باید همه مردم بدانند وجب أن ی

خلاصه آن که، فخر رازی مگوید: در مقابل کلام عمر سه صورت وجود دارد؛ یا موافقش بودند، یا مخالف بودند و سوت
کردند، و یا اصلا جاهل بودند. صورت دوم و سوم تال فاسد دارد؛ و فقط صورت اول باق مماند و ثابت مشود. 

اشال نظر فخر رازی

چند جواب در مورد نظر و سخن فخر رازی وجود دارد. جواب اول این است که به اعتراف خود اهل سنت، کسان هم بودند که
با عمر مخالفت کردند؛ حت از میان اهل سنّت هم بودند. مثل: عمران بن حصین، عل بن ابیطالب امیرالمؤمنین(ع)، ابن عباس،

جابر بن عبداله بن مسعود. پس، چه کس گفته است در زمان عمر، وقت عمر این حرف را زد، همه سوت کردند؛ هیچکس
هیچ نفت.

 در کتب روای خودتان هست که اینها مخالفت کردند. در صحیح بخاری در جلد ششم صفحه 33 مگوید: قال عمران بن
حصین نزلت الآیة المتعة ف کتاب اله ففعلناها مع رسول اله(ص) عمران بن حصین از کسان بوده که در زمان پیامبر(ص)

بوده، مگوید آیه متعه نازل شد و ما آن را انجام دادیم؛ پیامبر هم انجام داده است. ولم ینزل ف القرآن ما یحرمه در قرآن، آیهای
که بخواهد این را تحریم کند، نازل نشده است ولم ینه عنها پیامبر(ص) هم از متعه نه نرد حتّ مات تا زمان که مرد. عمران

مگوید ما در زمان پیامبر به همراه آن حضرت این کار را انجام دادیم و آیهای که آن را نسخ کند، نیامد و پیامبر نیز نه نرده
است. بعد مگوید وقت پیامبر از دنیا رفت، قال رجل برأیه ما شاء عجیب این است که فخر رازی در جای دیری از تفسیرش

مگوید این رجل یعن عمر الخطاب.

شبیه اینه در حدیث دوات و قلم، وقت صحیح بخاری را ببینید، در هفت مورد قضیه دوات و قلم را مآورد و در شش موردش
دارد «قال رجل: أنّه قد غلبه الوجع نعوذ باله گفت تب و بیماری بر پیامبر غلبه کرده است وإنّ الرجل لیهجر »؛ آن وقت در

یجا هم تعبیر مکند که «قال عمر بن الخطاب». همچنین درصفحهی131 از جلد 4 صحیح مسلم باب ناح المتعه آمده است:
عن أب الزبیر قال: سمعت جابر بن عبداله که جابر مگوید کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام عل عهد رسول اله
وأب بر ما با ی قبضه خرما و آرد در زمان پیامبر و ابوبر عقد موقت مکردیم؛ حتّ نه عنه عمر ف شأن عمر بن حریض

تا این که عمر از آن نه کرد.

 این هم معنایش آن است که جابر بن عبداله دارد اعتراض مکند که در زمان پیامبر اینطور نبود که حلّیتش تمام شود. پس،
اینطور نبوده که هیچ کس اعتراض نرده باشد. نته دومکه در مقابل کلام فخر رازی عرض مکنیم، این است که فخر رازی
مسئله اجتهاد را قبول ندارد؛ و مخواهد بوید عمر هم به عنوان اینه پیامبر(ص) در آخر حرام کرد، آن را حرام اعلام کرده و



دارد اخبار مکند از قول پیامبر. کسان که اجتهادی هستند و این کار عمر را روی مبنای اجتهاد تفسیر مکنند، آنها نه مخالفت
صحابه به ضررشان است و نه سوت صحابه به نفعشان است. 

مگویند عمر اجتهاد کرده، هرکس مخواهد مخالف باشد و هرکس مخواهد موافق باشد. اما کسان مثل فخر رازی که
مگویند از روی اجتهاد نبوده، نقل مکنند که پیامبر در اواخر عمر آن را حرام کرده است. در روایت عمر، اولا مسألهی حلیت
ف عهد رسول اله تا آخر بوده، چرا که مگوید «کانتا محلّلتان ف عهد رسول اله وأنا اُحرمهما» ؛ سؤال این است که جملهی
«وأنا اُحرمهما» اصلا با این حرف قابل تأیید نیست. این جمله با حرف که اکثر اهل سنّت زدند مبن بر آن که حرمت منسوب

به خود عمر است و او اجتهاد کرده، بهتر از این است که بوییم عمر دارد حرمت را از خود پیامبر نقل مکند. عرض من اینجا
به فخر رازی این است که با ظاهر این روایت، اصلا دیر معنا ندارد بوییم، سوت این نظر را تأیید کرده است. وقت مگوید

من دارم تحریم مکنم و تا آخر زمان پیامبر حلال بوده، اینها دارند چه حرمت را تأیید مکنند؟ سؤال این است که اگر واقعاً
عمر خبر داشته به تنهای، اینها چه چیزی را تأیید کردهاند؟

اینجا نتهی خیل ظریف وجود دارد. خوب دقت بفرمایید. مغالطهای در کلام فخر رازی است. عرض کردم اگر ما کلام عمر را
روی اجتهاد بیاوریم، سوت و مخالفت هیچ فرق نمکند؛ نه سوت نافع است و نه مخالفت مضر است. مگوییم اجتهاد

کرده است. منتها اشالات که دیروز بیان کردیم، بر این نظر وارد مشود. و اگر بیاوریم روی این که فخر رازی و المنار
مگویند عمر خبر داد که پیامبر نسخ کرده است، وقت به اینها مگوییم چرا ابوبر نفت و چرا دیری نفت؟ مگویند عمر

فقط خبر داد. حال، اگر عمر خبر داد، سوت اینها معنا ندارد که امضاء باشد. چون اینها از تحریم خبر نداشتند؛ و مسئلهی
تحلیل در ذهنشان بوده است. اینها هیچ نفتند؛ نه اینه کلام عمر را تأیید کرده باشند. فخر رازی و دیران باید بویند عمر و
بقیه صحابه، یعن جمع زیادی خبر داشتند که پیغمبر آخر عمرش تحریم کرده است. هیچ روایت و هیچ تاریخ شهادت بر این

نمدهد. پس، ی مغالطهی خیل عجیب فخر رازی مطرح کرده است. چند نتهی دیر اضافه کنم که بحث این روایت را تمام
کنیم. اولا عمر آدم خشن بوده؛ در این روایت هم تهدید به عقاب کرده است؛ با این تهدید، دیر چه کس جرأت مکرده بوید

تو داری بیخود مگوی؛ پیغمبر حلال کرده است.

گاه مثل (وآتَیتُم احدَاهن قنطارامگویند آن زن وقت اعتراض کرد، عمر از کلامش برگشت؛ بله، اما اینجا پیداست عمر تأکید
داشته که این را از بین ببرد. یعن معنایش این است که هر کس مخالفت مکرده، حت گفته بود که او را رجم مکند. نتهی
دوم این است که صحابه دیدند با این اصرار عمر چه بویند؟! حت ابن عباس مجبور شد مدت سوت کند؛ چرا که اثری بر

مخالفتشان مترتّب نبود.

 به فخر رازی مگوییم شما بیخود مسئله را سه صورت کردید؛ صورت چهارمش این است که سوت کردند، چون مدانستند
فایده ندارد. صورت پنجم این است که چون مترسیدند مخالفت کنند، مخالفت نردند. این حصری که شما آوردید، حصر

عقل نیست؛ بله صور دیری هم دارد. بنابراین، اینها نات است که مجموعاً برای اشال به این روایت مطرح است. 

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین. 
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